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 ی عروسك چشم آب

 

بود. سال های اولی که به این خانه آمدیم   ما  ی  اتاقت زیباترین اتاق خانه

ره ای جروی پنوبه  مهمان خانه بود. یک سمت آن، درست راتاق  ،  آنجا

که به حیاط باز می شد، سربخاری زیبائی با برجستگی ها و فرورفتگی  

ن به چشم  و صورتی و آبی روش   بزها و گچ بری هائی به رنگ های س

طبقه دوم ساختمان که فقط عید به عید درش باز می    ی درقمی خورد. اتا

از اتاق یک هفته به عید مانده فرش    هر سال .  شد زمینه لاکی کاشان را 

می   تکاندند.    آوردندبیرون  می  و  آویختند  می  بالکن  های  نرده  وبه 

اتاق   می کردند. کفتازه  روزنامه هائی را که زیر فرش پهن کرده بودند  

ها را    لو می شستند. گرد مبردند  پرده ها را پائین می آوبعد  چی بود.  گ

و   نقل  ای،  نان کره  از  را  ها  عید ظرف  به  مانده  می گرفتند. یک روز 

آبنبات و آجیل و شکلات های پیچیده در کاغذ های رنگی پر می کردند و  

گوشه ی آنروزها اغلب  کردند.    تا آمدن اولین مهمان قفل میرا    در اتاق

 راه پله ها و یا روی خرپشته کمین می کردم که به محض رفتن مهمان ها

و قبل از قفل شدن در اتاق، دهان و جیب هایم را از شیرینی و شکلات  

 م اسمم را گذاشته بودند گربه دوپا. یپرکنم. داداش ها

 

کرد می  کار  سمنان  پدرم  غروب   آنروزها  تا  جمعه  های  شب  فقط  و 

. به ، آنهممی گذراند. بیشتر وقت ها به مادرم غر می زد   را با مایش  فردا

بودیم. همیشه مادرم چوب دکردرطول هفته  ما  خاطر شاهکارهائی که   ه 



یعروسك چشم آب  
 
 

2 
 

خورد. هروقت مادرم گریه می کرد من هم به    های ما را می  یاشتباه کار

و   خزیدم  می  ای  را  اریاخت  یبگوشه  پدرم  که  این  وجود  با  گریستم.  می 

ون او دنیاید. ب  اصلا  گاهی آرزو می کردم آخرهفته هاخیلی دوست داشتم  

 زندگی ما آرام تر بود.

 

دوختم قیچی را جائی گذ اشتم که خودم هم   می   ا سکه برای تو لبك روز  ی

پدرم   شب  کردم.  در  فراموش  به  مواخذه در  را  مادرم  گشت.  دنبالش  به 

اش ی  شگ ازجای همی  مادرم بی گناه بود. نمی دانست من قیچی را  اما  کرد.

بر داشته ام. پدرم هی داد می زد. مادرم را به بی نظمی و شلختگی متهم  

 ؟ می کرد. شلختگی!

مادرم گریه اش درآمد. دلم برایش سوخته بود. کاش می توانستم با پدرم  

دوستش داشتم. خیلی. ولی نمی خواستم   و هم  جرئت نداشتمهم  دعوا کنم.  

همیشه سپر بلای ما می ور مواقع،  ن جیامادرم    با مادرم جنجال به پا کند.

 شد. 

 

ا آمد. روز نظافت بود. هر گوشه که می    زچقدر  بدم می  روزهای شنبه 

زمستان ها درو پنجره های اتاق   رفتم با تو بازی کنم بیرونم می انداختند.

 ها را هم باز می کردند. آدم از سرما خشک می شد. 

 

ش در حال شکستن لاغری استخوان های  فرط   زن مش غلامحسین که از

به خانه مان می آمد. نمی   ها  و ملافه  باس هابود، هر شنبه برای شستن ل

. توی تشت لباس ها را می  دارددانستم چرا این زن تریاکی خودش اسم ن
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زردآب   که  زد  می  لاجورد  را  سفید  های  لباس  و  ها  ملافه  خیساند. 

دانم چطور زو نمی  بود.  هم خیلی لاغر  مادرم  دوتا می  ا  رنیاندازند.  ین 

زمستان ها گاهی از پشت وض آب بکشند.  حرسید این همه رخت را توی  

تماشای را می كه    یوقت می کردم    شانپنجره  یخ روی حوض  نازک  لایه 

گرفته آرتروز  هایش  دست  گفت  می  مادرم  دانستم است  شکستند.  نمی   .

غلامح مش  زن  حتما  کردم  می  فکر  است.  مرضی  چه  هم سآرتروز  ین 

و اتاق ها   تمام پنجره ها را باز می کردننه  .  است  گرفتههمین مرض را  

جا همه  زد.  می  جارو  م  را  فرا  سرما  پرفکشن گرفت.    یرا  بخاری 

 دهن کجی می کرد.من  خاموش و سرد مثل هیولائی سیاه گوشه اتاق به

 

را دیدم چقدر پیش تو گریه  م  یها  داشکه برای اولین بار دعوای دا  روزی

قآ  ،کردم چند  که  اشک نقدر  پیر  مطره  روی  هم  اریخت  جان  به  آنها  هنت. 

  پرید میانشان. دوسه تا مشت  ننهافتادند. همدیگر را خونین و مالین کردند.  

پائی ایستاده بودم. دندان هایم  زو لگد هم به او خورد.  از    بود. توی حیاط 

  ان جدایش  و  به هم می خورد. مادرم درست وسط دعوا از راه رسید  ترس

خانه   یشان شده بود.واهر خانم ملکی، همسایه مان دعوا  کرد. آنها سر خ

كه تورا با    وقت ها  یلیخملکی چسبیده به خانه ما، دوطبقه و نوساز بود.  

دم كه ید  یم را م یها  از داداش  یكیبردم،    یبه خرپشته م  یباز  یخودم برا

آنروز دعوا وسط .  یپشت بام ملك  یروپرد    یاز پشت بام ما م  یبه راحت

دادند. از خواهر خانم ملکی متنفر   ش های بدی به همحن  فحرف هایشا

فقط با هم    ننه ن می آمد. تا چند روز مادرم و  ابودم. اسمش وسط دعوایش
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رف هایشان را حپچ پچ می کردند. هر چقدر هم که نزدیکشان می رفتم  

 . دمیفهم نمی 

 

مادرم همه چیز را از پدرم مخفی می کرد. همیشه می خواست بار تمام  

می ترسیدم پدرم نمی دانم چرا بکشد. من هم به دوش  ختی ها را یک تنه س

داداش ها اند.  یبفهمد  آمد ن باریام کتک کاری کرده  وقتی آخر هفته پدرم 

. بد اخلاق تر و بهانه گیرتر  است  دهفتاانگار احساس کرد در خانه اتفاقی ا

اد یو فر  شروع به داد   ،چه گذشته  اب اویغاز همیشه بود. وقتی نفهمید در

كرد. مادرم  او  با  رف  به  حتما  که  از   .است  گرفتهیق  گفت  حرف   اینبعد 

صدایش شکست.  ش  یمثل همیشه در گلو    ایشصدمادرم به گریه افتاد و  

و گاه به ناله   همراه می شد تغییر می کرد. گاهی به فریادبغض  وقتی با  

افتاد نمی "خدا تو را به خاطر تهمتی که به من می زنی    می گفت:.  می 

 بخشد."

آن که  داشت  بدی  چه  گرفتن  رفیق  دانستم  گریه   طورنمی  به  را  مادرم 

رفیقشااند بهترین  جلالی  عمو  گفت  می  همیشه  پدرم  آخر  است.   خت. 

 مادرم لام تا کام چیزی نگفت. پدرم مشکوک شده بود.

  

پدرم    ،بودند  پخت و پزتوی آشپزخانه مشغول    ننهجمعه که مادرم و  زرو

گوشه به  کشاند  ی  مرا  س  اتاق  کرد.    ئوالو  گفت:  ننهپیچم  می    همیشه 

نم ارفی از دهحمی دانستم که اگر    .از دهن بچه باید شنید"  ورف راستح"

ی  ن" خبرچی:  بیرون بیاید مادرم را به خشم خواهم آورد. همیشه می گفت

دلم می خواست به خاطر مادرم پیش که    به تو گفتم   .بدترین کار دنیاست"
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 رده که رازی که برخانه سایه گست  . به او می گفتم  کردمف می  پدرم اعترا

قا و  هابیل  ترسیدمبیل  جنگ  اما  بار  و  است.  زیر  مادرم  نزدم.   ان حرفی 

رف نیامد. شاید می ترسید آرامش خانه به حپدرم له شد اما به    یشماتتها

پدرم مادر را س باز هم  هایشان خیلی  دا. صچ كردیپ  والئهم بریزد. شب 

مادرم در حال گریه از خانه رفت. من هم تورا بغل کردم و   بلند شده بود.

 به گوشه ای خزیدم. 

 

مادرم نه پدر داشت و نه مادر و تنها خواهرش اهواز زندگی می کرد. آن  

مادرم   رفت.  عمویم  خانه  به  مثل  به  شب  عمویم  زن  گفت  می  همه 

  ئت می کرد با پدرم دعوا رتنها کسی بود که ج  ام  ننهخواهرش می ماند.  

 ق مادری داشت. ح شرده بود و به گردنک کند. آخر مادرم را او بزرگ

 

  دلم می خواست یک بار مادرم داد بزند. یک بار تقصیر ها را به گردن 

  در صدا    و   یک بار اعتراض کند. اما همیشه گریه اش می گرفت   نگیرد.  

  و خانه سوت و کور شد. عادتمان   شبانه رفت. مادرم  گلویش می شکست

برایمان چای بریزد. چای شیرین   ننهعصر ها دور میز بنشینیم و  بود که  

با نان تازه. پدرم آن هفته به سمنان نرفت. سر میز عصرانه همه ساکت  

 گفت:  ننه. استه دنان تازه نخری غر زد که چرا ننه. پدرم به مینشسته بود

دلم برای مادرم تنگ شده    .نیست بهتر از این نمی شه"  هخان   م" وقتی خان

می گذاشت. می خواست آنها را بخنداند.    میها  د. پدرم سر به سر داداشوب

من ولی  قهرند.  هم  با  آنها  دانست  بدون   كه  نمی  اصلا  خانه  دانستم.  می 
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عمویم روانه کرد که  ه  را به خان  ننهو    مادرم صفا نداشت. شبانه پدرم من

 م.یازگردانر را به خانه بدما

 

بود.آن صدا  پراز  خانه  بود.  پر  ها  اتاق  داداش  زا  روزها  م یها  وقتی 

و   ها  خیانت  و  ها  با عشق  آنها  خانه ساکت شد.  رفتند  و  عروسی کردند 

دیگر مثل روزهای قدیم اتفاقی رفتند.  شادی ها  و غم هایشان از آن خانه  

   کم تر شد. تو باو درد دل های من هم  نمی افتاد

 

ن  ی پائو پرده ها را    کردند لوله  تروک شد. فرش ها را  خانه مترین اتاق  زیبا

تنها    آوردند انبار به  حصیری  و  در  دوگلیم زرشکی  ماند.  آویخته  پنجره 

ا آنها  با  و  هارا  تاق  یافتم  گلیم  کردم.  فرش  زیر  صلیب  را  را  یکی  وار 

د تا  سربخاری  از  را  دیگری  و  در  سربخاری  دیگرپم  کردم.  مجبور  هن 

راه   ها  گچ  روی  بری  نبودم  گچ  های  برجستگی  و  ها  فرورفتگی  بروم. 

ساختم  ت  کردم و تختی از مقوا برای ئین  زیر بخاری را با تکه های تور تز

 .متخت نشاند برعروس زیبایم را  و باسی از تور سفید به تنت کردمو ل

  

تو پدرم  بود  سالم  شش  ب  وقتی  آبادان  از  چنرایم  را  تو  از  قبل   د آورد. 

داشتمچارپعروسک   ای  را  ه  هایم  عروسک  دننه  .  ورت . صخت  ومی 

 .از نخ کامواموهایشان و  گرد بودهمه هایشان 

موهای یباز  ،تو داشتی.  رنگ  قهوه  پوست  دنیا،  عروسک    و سیاه  ت  ترین 

بی بود. وقتی چشم هایت را می بستی مژه های بلند سیاهت آچشم هایت  

آبیت  یگونه ها روی   پیراهن چهارخانه  انداخت.  سفید  سایه می  تن   و  به 
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و جوراب های فش  زیر دامنت، دامنی از تورسفید پوشیده بودی. ک  .یداشت

سال ها  ی.  راستت می کردم گریه می کرد   سفید به پا داشتی. وقتی دولا و

نجوا  ت  از جعبه بیرون می آوردم و در گوشتو را  ت درددلی داشتم  قهرو

ی شد رف هایم که تمام محبا چشم های باز نگاهم می کردی.  كردم.    یم

چشم هایت را می بستی و مژه های بلندت .  اشتمتدوباره در جعبه می گذ

 ی.به خواب می رفتفتاد و پائین می ا

 

که از وقتی پایش    ننهماه ها بود که دیگر مادرم به این اتاق سر نمی زد.  

نیامد.    زا  ردیگ کست  ش بالا  ها  آبادان  پله  به  پدرم  که  شد  می  ماهی  چند 

شد بود.  تابست.  بود  همنتقل  سالگیم  دوازده  افتادان  تنم  در  اتفاقی   .ناگهان 

به   بغلم کرد  ننهناشناخته! وقتی  :"  گفتم  را بوسید و گفت  الا حو صورتم 

شدی  هدیگ  و  ".  خانم  تو  پیش  بهآمدم  و  کردم  حالا  تو    بغلت  از  که  گفتم 

 مالم. ماتیک به لب هایم بدیگر می توانم  

 

عمویم   خانه  به  هفته  یک  مهمانیبرای  تو  .رفتم  به  خواستم  هم    می  را 

دختر عمویم که از من بزرگتر است دیگر می دانستم که  همراه ببرم ولی  

  ی روبرویمسایه  برایم از پسر ه  دوست داشت    او   ندارد.ه ی تو را  لحوص

و .  ندبزحرف  شان   بنشینیم  بام  پشت  روی  هم  با  ها  شب  خواست  می 

به خانه بر می گشت من  کاش پیش  .  منتظر ساعتی شویم که مرد جوان 

ام  می گفتم که  به تو  بودی و  از حرف های دخترعمویم سررفته حوصله 

 . زری دخترعموی کوچکم همه اش نق می زد.است 
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هفته شد بردنم    آخر  برای  پدرم  مادرو  روزنام  آمدند.  و  میان  ای  ه بسته 

ای   گوشه  داد.  زری  به  را  بسته  بود.  مادرم  دردست  شده  ستاده یاپیچیده 

تف وبی  بازبودم  تماش  کردناوت  را  ناگهان    ابسته  کردم.  یخ  تمام  می  تنم 

لب خوابیده بودی. ات  عروسی که میان جعبه  اس  کرد. تورا دیدم با همان 

و بغلت کرد.   از جعبه بیرون آورد  راچشم های آبیت بسته بود. زری تو

، تنها دوست و محرم تمام رازهای من د. توایستا  رکت میحقلبم داشت از  

باز بوددرمیان  زری  و لاغر  سیاه  کرده  یوان  بغلت  خودم  فقط  حالا  تا   .

را عوض   لباست  فقط خودم  بودم.  برایت لالایی خوانده  فقط خودم  بودم. 

د.  رزری پشت ورویت ک فقط خودم گریه ات را درآورده بودم.. کرده بودم

 صدای گریه ات در آمد. 

 

سته بودند. ر آلاچیق کنار زن عمو و عمویم نش یپدرو مادرم گوشه حیاط ز

د از  نسترن  های  سقفی  گل  و  رفته  بالا  آلاچیق  رنگ  یوار  بالای  سرخ 

شربت  سرشان درست کرده بودند. روی صندلی راحتی ولو شده بودند و

پخش شده بود و من در   اجبین و خیار می خوردند. عطر گل در فضکنس

بودند. خون  درونم   از من جدا کرده  را برای همیشه  گریه می کردم. تو 

 حرف بزنم.می توانستم  یچه كسر با دیگ 

 

زد سرم  به  شیطانی  ای  م  .  نقشه  ولی  ببخشی.  مرا  می   .بودمجبورباید 

مامت  حبه زری گفتم  د آمد.  دانستم آن شب تا صبح خواب به چشمم نخواه

تورا  نیم.  ک خواستم  جعبه حمی  از  وقتی  حتا  که  تورا  تورا!  کنم!  مام 

کنده  ت  یهای از مو رم که نکند تامی کرد  طمی آوردم آنچنان احتیا ت  بیرون 
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از   بعد  گفتم  زری  به  موهایت  حشود.  شد.    زیباترمام  راضی  شود.  می 

نشانحتورابه   جوش  آب  از  پر  لگنی  در  و  بردیم  گفتم   .دیممام  زری  به 

پیدا شد. کله پوست کله ات  سرت را زیر آب کند. موهای زیبایت شل و  

بیرون زده وراخ ها  س  آن  از  و موهایت دسته دسته  ات پراز سوراخ بود

آبیت بسته ماند. زری تکانت داد تا صدای گریه   یهابودند. یکی از چشم 

صدای    و  بود  هوارد تنت شدپشتت  آب از سوراخ های ریز.  ات را بشنود

 ه "چرا دیگ   :زد زری حلقه  گریه ات دیگر درنمی آمد. اشک در چشم های  

ظه حنان در یک لآن چ.  "بده درستش کنم":  غیظ گفتم؟" با  کنه  گریه نمی

و هم  به  را  پاهایت  که  کشی  که  کشیدم  دوطرف  از  را  مصپاهایت  ی  ل 

دلم خنک    چقدرآخ که  ند. شل و آویزان.  و پاهایت چلاق شد  پاره شدکرد،  

زوزه زری بلند شد. من هم داشتم توی دلم برای تو گریه می ای  شد. صد 

تور پرت کرد  اکردم. زری  مادرش  به طرفی  به طرف  ریزان  اشک   و 

خوش دلم  ته  نرسیدحدوید.  کس  هیچ  دست  به  سالم  که  بودم  ی. ال 

 از حمام بیرون آمدم.روزمندانه یپ

  

و عمویم گرم صحبت بودند. زن عمویم دست زری را گرفته    درپ  و  مادر

روی تاقچه برداشتم  از  را  ای  نخ قر قره  به حیاط    وبه اتاق برد. سر راهم

تمام غنچه ها باز شده و عطر  .  ستادمو به حیاط رفتم. کنار گلدان یاس ای

و گل های یاس را در  یاس همه جا پیچیده بود. گوشه دامنم را بلند کردم  

 دتکیه دادم و یاس های سفی  ارعد روی زمین نشستم و به دیوآن ریختم. ب

به نخ کشیدم. می خواس دترا  از گل برای زری  ست کنم و  ر م گردنبندی 

 م:لب خواند زیر
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 وشیدهمن آبی پ عروسك قشنگ

 رو تخت خواب مخمل آبی خوابیده

 عروسک من چشماتو بازکن

 لا کن وقتی که شب شد اونوقت لا 

 الا بیا بریم حیاط با من بازی کنح

 و طناب بازی کن توپ بازی و شن بازی

 


